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که یک بحثی را از امروز    تانعرض به محض  را بیاورید،    ۳۳۲  صفحه  سوره مبارکه حج  ۱آیه  و    سوره مبارکه بقره   ۲۱۴آیه  

وع م   من در  گذاریم، ولی خب  اسمش را این م  نحوه ارتباط با ولی.    تحت عنوان  کنیمشر
ً
یک  یک شی معارف را طبیعتا

 طرح م
ً
انشاءالله دوستان زحمثی  کنم. حالا دیگر در چند سطح ان سطح راقی نسبتا قابل برداشت و تبیی   است.  شاءالله 

کنیم، این  م عرض شود که این مقدمه را بار دهم ای که در مسائل قیامت مطرح م بکشند و این کار را انجام دهند. یک نکته 

ی است که راجع به  آنچه  که عبارتی مقصد باید مشخص باشد.    . یعث  بهآمدههمان    هم  ظهور   درباره قیامت آمده همان چی  

 مقصد را در این نشانچنانچه باید در ذهنمان باشد و به مخاطبمان هم این را اعلام کنیم. ببینید، شما   هم هموارهاین نکته 

    ها بلد و اسنپ و این  و 
ً
داشته باشید.    مقصد دهد. خیلی هم چی   واضحی است. شما باید  به شما نشان نمیرا  راه  نزنید اصلا

  مقدم  لذا غاتی حرکت است.    مقصد علت درست است خودش غایت است، ولی علت غاتی هم هست. یعث  فهم    مقصد 

بعد  و  ید  مقصد نزنشما  که  شود  لذا نمی   بر همه چی   است،  ولی علت غاتی مقدم  است  مقصد خودش غایت مؤخر   است،

کوتاه را نشان های  راهدهد، تا راه نشان م۴، زدید  هم زنید، مبدأ م  را  مقصد بله شما معلوم باشد. هم توقع داشته باشید راه 

راه م نشان م  هایدهد،  را  به هرجهت نمی بلند  الان  نزد،مقصد  شود  دهد، ولی  از    ما   
ً
از  نمی مقصد گفتگو  تقریبا یا  کنیم 

خروج از    اش مثلا نهاتی   عملیاتی نیست. مقصد   مقصد ،  مقصد کنیم که آن مقصد، مقصد نهاتی است.  مقاصدی گفتگو م
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  این مقصد یعث  روی    شود. نمیمحسوب  عملیاتی    مقصد ،  مقصد ظلمات به سمت نور. »یُخ

، مثل مقصدی به نام مهدویت و ظهور  شود باکشن پلن نمی  ست. ولی ما مقصدهای جلوتر هم داریم که مقاصد عملیاتی
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ْ
 نمی ها مقاصد جلوترند. و مقصدی هستند که عملیاتی »لِیُظ

ً
 و ابدا

ً
توانید با عدم  اند. لذا شما اصلا

پردازم  ید را مشخص کنید درست است یا نه. حالا اینکه چرا دارم به این عنوان م رو فهم مقصد راه انتخاب کنید، و راهی که م 

 . شود کنم انشاالله یواش یواش در طول این جلسات روشن م م ایو بعدا چه استفاده 

که در    یکی از عناویث  که به آن پرداخته شده در مسئله قیامت، بحث زلزله است. یعث  یک زلزله قیامثی وجود دارد. زلزله

با این گرایش در آن دیده شده است که تا زلزله اتفاق نیفتد، به عبارتی در حوزه وجودی شما یا در حوزه اجتماعی  حقیقت  

اش زلزله است در آخرالزمان. یعث  اتفاق،  این هم قاعده  ای اتفاق بیفتد،دهد. یعث  باید زلزله شما، توحید خودش را نشان نمی 

 نیست. به جهت روحات  در داخل شما، در منطقه وجودی شما، به جهت اجتماعی در اجتماع، در حد یک  یک اتفاق طبیعی
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های وجودی انسان ثقل خودش را  زلزله باید انجام شود تا به »إِذ

ون بریزد و سنگیث   ون بریزد. تا این زلزله اتفاق نیفتد، »هبی  رَجَتِ ای خودش را بی 
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، یک لحظه سناریواش را دقت  ستهشود که توحید های الهی، نضت الهی در فضاتی درست ممقدماتی است برای نضت

این   مستند  کنید. 
ً
بعدا را  روایات هم عرض خواهم کرد.  ها  آیات و  ناب م ۱به  ناب  شود، نضت : وقثی توحید  الهی  های 

ت و تکیی در آخرالزمان به نهایت خودش جلوه ۲شود.  م گری خواهد کرد. این وعده الهی است. وعده الهی این است  : کیی

ات در نهایت خودشان را نشان م  ب۳دهند.  که کیی
ً
ت باید خودش را حتما ه وحدت برگرداند که مؤکد وحدت بشود هم  : کیی

تش بیشیی م  . در عالمهم در وجود آدم،  ت مؤکد وحدت یعث  چه؟ یعث  هرچقدر کیی نماتر شود.  باید وحدت اتفاقا شود،  کیی

ت اضافه شود، وحدتش مدام بیشیی  یعث  وحدتی را که نشان م ت را زیاد دارید و هرچه بر کیی دهد زیادتر شود که شما هم کیی

. این م شود. توضیح م   به دهم با یک مثال قرآت 
ً
ها مقدماتی است برای  و این   . گزاره تحمل و تقبل بکنید یک  صورت  ها را فعلا

 های خیلی بزرگ و غریب. ات نضتاتفاق

 زلزله را همینجوری م را نگاه کنید. حالا بعض    ۲۱۴شما آیه  
ً
 انگار اینجا یک حالت ادتی  هایمان مثلا
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گوییم زلزله شد، مثلا

 اتخاذ چه  
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 نیازی نبود بگویند زلزله. این چه عنوات  است، مثلا

ً
دارد. در صورتی که نه، این بحث یک فرهنگ است. اصلا
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ت را به وحدت تبدیل مم تکند. خاصیت زلزله است که این کار را مریزد، کیی ت »من حکند. یعث  قشور کیی یث  نما را که کیی
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شود  شود. این در قیامت هم مشخص م دهد که آن توحید افعالی مشخص مافتد، انقدر توحید خودش را نشان ماتفاق م

 برای همه. 

 در دنیا هم، برای همی   است شما در ماجرای عموم  
ُ
جَرَيْنَ بِهِمْ  کند، وقثی که »بینید که قرآن مدام نقل مکه شما م  کلف
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شود، توحید خودش را  شدید م  رسد. یعث  وقثی ماجراها انقدر رسد، به دعوت توحیدی م الد

ی که تا حالا فکر م دهد، قشور م نشان م ها جزو اسباب و علل و همه  کرد که این ریزد. خاصیت زلزله این است که آن چی  

ها هستند، م  اش این  افتد، آن موقع نتیجهبیند که جزو اسباب و علل نیستند. در روز قیامت هم همی   اتفاق ماین چی  
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در   تبدیل کند،  به وحدت  بتواند  را  تی  برسد، کیی توحیدی  اندیشه  به  اجتماعی  یک   
ً
برسد، کاملا توحیدی  اندیشه  به  شما 

بکند ام بتواند حلش  این واژه   ،الکتاب  توضیح م )حالا  را  این واژه ها  از  دارم  استفاده مدهم که چرا  بتواند حل و  ها  کنم( 
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ک رعب است. خاصیت توحید آرامش و سکینه است. برای همی   است که شما   با    کنید نگاه  خاصیت شر مدام توحید را 

 خوانم خواهید دید. حالا در این آیاتی که م  سکینه معرق  کرده. 
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هاتی بریزد تا آن توحید ناب را از وجود خودش  هاتی اتفاق م محیصاتفاق بیفتد. ضمن اینکه ت
افتد، در وجود شخص یک چی  

ت زیاد م وک خودش، در اجتماع هم همینجوری درک مدرک کند، به لحاظ سل شود،  کند. حالا اینکه در آخرالزمان مدام کیی

ات را کم کنید، این م کنید مدام م شما فکر م  شود یک اندیشه برای آخرالزمان، در صورتی که اندیشه نابش  خواهید کیی

ت به وحدت است. اندیشه نابش این مدلی است. چون خا ت زیاد م تبدیل کیی شود،  صیت آخرالزمان این است که مدام کیی

ات زیاد م  م کیی
ً
شود وحدت. درست است  ها مبینید همه این شوند. ولی شما اگر بتوانید این را به وحدت تبدیل کنید، عملا

ت است، ولی م دار توجه کنید،  عنوان زلزله ممکن است از این به بعد یک مقشود وحدت. این یک مقدمه، حالا شما بهکیی

خاصیت چهیک شی  دارد که  هم  فردی شخض  سلوگ  سادههای  مؤمنی    یواش  یواش  ساده خور مجوری  پوش  شوند، 

ساده م معث   شوند،  به  قرار  این خور  رنگی    خوردن  ت 
در کیی را  خودشان  یعث   حذرند،  بر  خوردن  رنگی    از  خرده  یک  که 

ت فلان قرار نمینمی  ات خودشان را قرار نمی  دهند، در دهند، در کیی  دهند. کیی

یک مثلی زده که این مثل معروق  است. منتها دقت   قرآن . ۲۴، آیه  ۲۵۸حالا این آیه سوره مبارکه ابراهیم را بیاورید، صفحه 

بر این مسئله هم خیلی کار راه انداز است، در جلسات آینده که برویم جلو معلوم م شود چه داریم. گرچه همی   الان هم  

، آیه  ۲۵۸ای نداریم. بلد نیستیم بدون مقدمه. صفحه  شود. ولی مقدمات علمی را بگوییم دیگر چاره یواش یواش معلوم م 
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الکتاب دارد، حکم امام دارد. این که در متشابهات گفتند متشابه باید رد به محکم  ها حکم ام دارد، این تنه ثابت است. این 

که کماکان متشابهه در آغوش محکم، محکم شده. درباره محکم متشابه بحث همی   است، که گفتند ام    بشود، ضمن این

ها باید بیایند در قبال مادر و در آغوش مادر خودشان را محکم کنند. نه اینکه متشابه  الکتاب، ام مادر است، و بقیه چی  

د. در یشود محکم نه، متشابه در یک درخت محکم قرار مم واره محکم. این همان است که اضار بر این است  ک درخت گی 

سته، یک تیکه از این، یک تیکه از آن. حالا این را  س ای بشود. نه اینکه معارفتان همینجوری گواره که شما معارفتان درخت 

ی    ح است. این  کنیم که وقثی یک موقع دسثی دارید که به بدن تعلق دارد، یک موقع دست دارید در اتاق تشر بعدا عرض م

هاتی که خروجی بدن است خیلی  ان  اش جسد است. خاصیتش اش بدن است، یکی دوتا، یکی 
هم با هم خیلی فرق دارند. چی  

الکتاب متصل کنند، متشابهات باید خودشان را متصل  ها باید خودشان را به ام فرق دارد تا اینکه خروجی جسد است. این 

، که حالا یک مقداری از این کنند به ام، ام امام است. آن ساقه   اصلی، تنه اصلی که اصل ثابت است و ریشه دارد در زمی  

به العلم«  این بحثهای ریشهعنوان علمبحث را در »والرسخون ق   در  انفسی  دار  حالا  ،  کنیممطرح م داریم  های تفسی  

 بگذریم. 

رْعُهَا غی   
َ
رْعُهَا« معلوم است »ف

َ
« منتها »ف

ٌ
ابِت

َ
هَا ث

ُ
صْل
ی
رْعُهَا« م »أ

َ
« »ف

ٌ
ابِت

َ
هَا ث

ُ
صْل
ی
« وقثی »أ

ٌ
ابِت

َ
ثابت. منتها یک فرع  ث شود غی 

ثابثی ما داریم که روی زمی   پهن است  آسمات  نیس،  غی 
ً
گردد به یک محکمی. خب این  برنمی   ، های آسمات  ندارد ریشه ،اصلا

  ه را یک مقداری باز کردم که یک موقعی شود یک حرق  که من گاهی اوقات عرض کردم، در این جلسه صحیفه هم این نکتم

اش وصل به آن سو است. اتیکس حالا  الاخلاق همه ها فرق دارد. مکارم شما اتیکس دارید، یک موقع مکارم الاخلاق دارید، این 

ت اتیکس، و هرگونه از این اتیکس هرچه که بگویید. مقوله این  هاتی که انقدر پرورش  جوری اتیکس، مدیکال اتیکس، اسیر

 سه چهار طبقه ایافته است به لحاظ  
ً
رض  و انقدر کتابخانه امروز برایش وجود دارد، مثلا کتابخانه تخصض وجود دارد. مثلا

ی، کف تا سقف اتیکس، که شما این همه کتاب  ۲۰۰ ون بکشید و ش جایش بگذارید، دو سال طول م  را   میی کشد. روی بی 

کنید. یک موقع هست نه، دارید اخلاقی  گری رفتار مکنید، دارید تنظیم درست م رض را  اها، یک موقع شما دارید  همه مقوله

فرق دارد. گرچه ممکن   ۱۷:۲۳یک موقع انفاق ق  سبیل الله، که با   ۱۷:۲۰شود کنید. یک موقع عید است، م تهی ایجاد م 

 به    ها خودشان را است یک جاهاتی نزدیک به همدیگر خودش را نشان دهد. ممکن است این 
ً
نزدیک نشان بدهند، اما اصلا

قِ 
َ
لً
ْ
خ
َ ْ
ارِمَ الْ

ی
مَ مَک مِّ

َ
ت
ُ
 لِْ

ُ
ت
ْ
 بُعِث

« است،  هم هیچ ارتباطی ندارند، هیچ یعث  هیچ! یعث  هیچ ارتباطی با همدیگر ندارند. این »إِت ی

 رفتار تنظیم م
ً
چی   بدی است، چی   بدی    خواهم بگویم رسیدن به تنظیم رفتار کنید. البته من نمی نه اینکه شما دارید ضفا

چه کسی اول حرکت کند، چه  است که    ، چون ممکن است حالا در تقاطع چجورینیست ولی به هر جهت این آن نیست

ها را برایتان بررش کنیم. تولید یک آداب این مدلی کنیم،  خواهیم اینکسی دوم حرکت کند، آن نیسان هم که اول رفت. م 

این مک  نگوییم  بکنیم، ولی  ی مداریداری است، اخلاق هتل ارم الاخلاق است. یک آموزش هتلخب  به مشیی  
ً
  داری، مثلا

 جوری است. برخورد است و... این کند، خوش، به همه سلام م است

 در روایات ما هست  
ً
  ۱۸:۳۳، به  خواهد نیاید خواهد خوشش بیاید ماصلا سلام نباید کرد. م   خمر   ۱۸:۲۸  مثلا بهحالا مثلا

دانم عطسه کنیم »السلام« حثی نمی کند. آن مال گره زدن به یک جای دیگر است، ما هم تولید رفتار مسلام نمی کسی    خمر 

رض  است، قرآن و دین از  اگوییم عافیت باشد، عافیت باشد یک امر  کرده، بگو »يرحمكم الله« تازه یک موقع هست ما م 

ُ رض  نمی اهای  این حرف 
َّ
مُ اللَّ

ُ
داند. یعث  هرچه شما از این پایی   وصل کنید،  « این را عاملی از رحمت الهی مزند. این »یَرْحَمُک

خورد. یعث  انفاق در زند به بالا. لذا انفاقش هم بیشیی از این حثی به درد آن طرف مقابل بخورد، به درد خودت م طنابش م

برد. این یک بحثی است که خیلی بحث مهمی  را بالا م خورد تا به درد آن طرف. انفاق دارد تو  قرآن بیشیی به درد خودت م 

ها راجع به این بهیی کار کردند،  ها یکی است و بعد قائلند به اینکه حثی آن طرق  کنند این است. من دیدم کسات  را که که فکر م



آن راجع به اتیکس کار کرده، نه راجع به مکارم    اند. ، نه اینکه بهیی کار کرده اند راجع به این قضیه هیچ کاری نکرده   ها آن طرق  

 ها با همدیگر زمی   تا آسمان فرق دارد. الاخلاق، این 

« نمی 
ٌ
ابِت

َ
هَا ث

ُ
صْل
ی
ابِت« اگر »أ

َ
ُ ث ْ ی 

َ
رْعُهَا غ

َ
« هم ثابت! از این تقابل مشخص م حالا نگاه کنید »وَف

ُ
رْع
َ
شود فرع  شود بگوییم »ف

هَا  ان دارد. فروعات در آسمان، از این اصل، از این تنه، فروعاتی دارد درم غی  ثابت دارد. منتهی فروع در آسم
ی
ل
ُ
ك
ُ
ی أ ِ
تی
ْ
ؤ
ُ
آید که »ت

هاتی از آن در م
هَا« هر زمات  به حساب همان زمان دارد یک چی   نِ رَب  ِّ

ْ
ٍ بِإِذ

 حِی  
لَّ
ُ
آید. در هر زمات  خوردت  درست وحساتی ك

ثابت است، ولی خوردت  دارد روی آن درم   در آن دارد. با این که فروعات است، با این عنوان یک آید. و این درخت به که غی 

عنوان یک مجموعه توحیدی ذی حیات، اینجا  اش از زمی   درآمده، بلکه بهو جثه  شده  ثاثدرخت، نه به تعبی  بعدش اجت

ی باز م یم  ها م کنم. ببینید، بعض  دوباره یک پرانیی  ،  گویند ما علوم غرتی را بگی  یم؟ جوابش: تو توحیدی باش، بگی  یا نگی 

کند، در  رود کود را تجزیه مخاطر اینکه درخثی که ریشه در زمی   دارد، کود هم به آن بدهی، مچرا؟ به دانید  ماشکال ندارد.  

ه این کود را  اش هیچ ربطی به آن کود ندارد. ندهد که مزه کند، بعد به تو یک دانه گلاتی مآوندهای خودش مال خودش م

، گلاتی آن موقع مزه کود م دارد م برم . اگر کود را بریزد در گلاتی دهد. این که گفتند از کسات  که در آمریکا، اروپا  ریزد در گلاتی

لِ تحصیل کرده 
ْ
ه
ی
م مِنْ مُسْلِم أ

ُ
ك
َ
وا دِين

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
َ
ید. »ل ید. همان تخصصش را بگی  ابْ« به    اند، در روایاتمان دارد که دین نگی 

َ
کِت
ْ
ال

ور شی  قال الصادق قال الباقر را گرفته، آن طرف یک شی  یک شی این  ه،خاطر همی   است، چون طرف توحیدی که نبود

، یک معجون کود شی  درست شده. علمش این مدلی درآمده. لذا هر قسمتش یک طعمی   کود گرفته، کود را ریخته در شی 

 زند. م دارد طعمی دارد، یک حرق   گذارد هر قسمتش یک دهد. وقثی م م

تیکه ی  حرف متنوع زدن غی  حرف هردمبیل زدن است، که هر  تیکهگوید ماش یک چی   انگار  اش یک بوتی م، هر  دهد. 

اش شی  است، شی  هم یک  افتد. این تیکه افتد. یعث  جداسازی دارد اتفاق ماتفاق م   د سکولاریزم واقعی در وجود این دار 

پایش بدهی، بردارد در  ،  ر دیگر است. ما قرار نیست کود شی  بخوریم کهچی   زهرما قرار است یک درخت توحید که کود 

هاتی هم بدهی که اصلا نمی کاتی را تجزیه تحلیل  هچی     ک ی  وندهای خودش آ
ان مناسب به مقدار، اگر یک چی   تواند  ند، می  

 نمی 
ً
 دفعتجزیه تحلیل کند، کلا

ً
د، کلا ای به آن بدهی،  کند، چون حیات دارد. ولی اگر یک کود قابل ملاحظهم   تواند این را بگی 

، هلو مکند، م اش را مال خودش م کند، بخسیر دارد این کود را تجزیه م برم  دیگکند در آن گلاتی
ً
. هلو اصلا   ر شود گلاتی

ی، کتاب غرتی بخوات  یا نخ   ربطی به کود ندارد. لذا این که شما معارف غرتی بگی 
ی

، بستکی ، کتاب کفرات  بخوات  یا نخوات  وات 

  دارد تو موحد هسثی یا نه. این اندام و ساقه
ً
هایت با توحید شکل گرفته یا نه، با معارف شکل گرفته یا نه. وگرنه کتابخانه اصلا

به عنوان مسئول کتابخانه عرض م  بنده  این  کنم. چه کسی گفته کتاب خواندن کار خوتی است؟  کار خوتی نیست.  مثل 

ماند که یک نفر بگوید غذا خوردن کار خوتی است! چه کسی گفته غذا خوردن کار خوتی است؟ چقدر غذا خوردن، از کجا  م

، حثی این آیه ، از چه کسی گرفیی  ِ وَعَمِلَ صَالِحًا« بله، آن خوردن، از چه گرفیی 
َّ
 اللَّ

ی
عَا إِلی

َ
نْ د  مِمَّ

ً
وْل

َ
حْسَنُ ق

ی
ای که »وَمَنْ أ

انجام م الاقوالاحسن  » نیست که حثی یک حرف  « مال کسی است که عمل صالح  اینجوری  د است، وگرنه  دهد، موحی

. مگر اینکه انقدر توحید در این  را  حرف درست  قرار است  درست بزند، ما   یم. نه حرف درست را از هرجاتی از آدم درست بگی 

وَانٍ  داشته  ها  شد، فروع در آسمانقوی شده باشد، این درخت موحد شده باشد، اصل ثابت داشته با
ْ
ُ صِن ْ ی 

َ
 وَغ

ٌ
وَان

ْ
باشد، »صِن

لِ« یک چی   ش و ته 
ُ
ك
ُ ْ
ی الْ ِ

بَعْضٍ ق   ٰ
ی

هَا عَلی
َ
بَعْض لُ 

ِّ
ض
َ
ف
ُ
بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَن  ٰ

َ البته  دار، اگر این را بگذاری در کود گلاتی م يُسْقی دهد، 

زنند، هم طلبه بوده، هم چه بوده، هم این بوده، هم  که حرف م   هاتی وگرنه من دیدم آدم  اش هیچ ربطی به کود ندارد. مزه 

ی دارد م زند کود شی  دارد تحویل م آن بوده، حرف که م  گوید. این فرق دارد با  دهد! معجون شی  و کود، یک همچی   چی  

 گلاتی تحویل دادن. 

هَ ها خیلی جدی است که آن اصل ثابت و ام و ایناین
ی
ل
ُ
ك
ُ
ی أ ِ
تی
ْ
ؤ
ُ
هُمْ  ها را »ت

َّ
عَل
ی
اسِ ل

َّ
الَ لِلن

َ
مْث
َ ْ
ُ الْ

َّ
ِبُ اللَّ

هَا ۗ وَيَض ْ نِ رَب  ِّ
ْ
ٍ بِإِذ

 حِی  
لَّ
ُ
ا ك

« کاملا معلوم است، این مثال را نزده که ما 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
لِمَةٍ    راحثی   به  يَت

ی
لُ ك

َ
از آن عبور کنیم، این مثال را زده که تذکر بدهد »وَمَث

جَرَ 
َ
ش
ی
ةٍ« مثل یک کلمه خبیثه »ك

َ
بِيث

َ
ةٍ« مخ

َ
بِيث

َ
همان موجود است، حالا دلیل دارد  خود دانید که کلمه در قرآن به معنای ةٍ خ



    خودش یک،  ها شود، این اسماء و حروف و کلمه و اینکه چرا از آن به عنوان کلمه یاد م
َ
ان
ی
وْ ك
ی
لْ ل

ُ
در اینجا هم داریم که »ق

« این کلمات پروردگار است، عیسی   ی
ِّ
 رَتی

ُ
لِمَات

ی
 ك
َ
د
َ
ف
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
ی
بْلَ أ

َ
بَحْرُ ق

ْ
 ال
َ
فِد
َ
ن
ی
ی ل
ِّ
لِمَاتِ رَتی

ی
ا لِك

ً
اد
َ
بَحْرُ مِد

ْ
ها به  کلمه است، اگر از این ال

خواهد تا بشود کلمه، حروف هم  چی   حروف مشود به خاطر اینکه تشکیل شده از حروف است، و همه عنوان کلمه یاد م 

 کلمات با    ذوات
ً
ةٍ« و تمام این کلماتی که  حروف درست ماین  مقدس اهل بیت است، کلا

َ
بِيث

َ
لِمَةٍ خ

ی
لُ ك

َ
شما حساب شود. »وَمَث

های و ترکیب   های حروف در همدیگر حرف و انواع و اقسام نکاح   ۲۷شود، یعث   حرف دارد تشکیل م   ۲۷کلمه، از همی    میکث   

 است که در معارف  توانید تی ها مها، دیگر شما با همی   این
ی

بۡلَ« این هم یک فرهنکی
َ
بَحۡرُ ق

ۡ
 ٱل
َ
فِد
َ
ن
ی
نهایت کلمه درست کنید. »ل

 ما به همی   عنوان وجود دارد. 

رَارٍ« یک موق
َ
هَا مِنْ ق

ی
رْضِ« این از زمی   درآمده، این اصل ثابت نیست »مَا ل

َ ْ
وْقِ الْ

َ
 مِنْ ف

ْ
ت
َّ
ث
ُ
ةٍ اجْت

َ
بِيث

َ
جَرَةٍ خ

َ
ش
ی
ع است دست  »ك

کند، یک موقع است دستم متعلق به من  شود دست توحیدی، دست توحیدی کار تثبیت شده ممن متعلق به من است، م 

ها هر کاری  قرار! این شود سندروم دست تی چرخاند، این مگرفته و همینجوری دارد روی هوا م  نیست، دست منو یک نفر 

 بزند زیر گوش یک  از دستشان بر م
ً
آید، هر کاری ممکن است بکند، ممکن است یک موقع قرآن ورق بزند، یک موقع مثلا

صلی و تنه وصل نشده، همینجوری یک دسثی است  من نیست اصلا، به ام وصل نشده، به ساقه ا  تعلق به منفر، این دیگر  

رَارٍ« هر کسی این را یک شوتی م 
َ
هَا مِنْ ق

ی
  کند، شما خاطر مبارکتان نیست، همی   روزنامه سلام، یک موقعی این »مَا ل

ً
ها مثلا

ا به اصول ثابثی  هآوردند، در دوره دانشجوتی ما هم مشخص بود که اینکردند داخل از ته سگ در م هاشمی را از ش سگ م 

رَارٍ«  
َ
هَا مِنْ ق

ی
 به »مَا ل

ی
 به این دارد که گ چگونه دارد شوتشان مدارد،  پایبند نیستند، بستکی

ی
درجه مخالف    ۱۸۰  کند، تا بستکی

تند م زنند و عمل م هم حرف م  تند  تا  از کند کند  ثابثی برگشته. شما در  روند. و شما نمی کنند،  به اصل  این  فهمید که 

ه، ممکن است تنوع در آن وجود داشته باشد،  انبینیم، یک موقع نرمش قهرمانفهمید، یک موقع مای آقا این را مهحرف 

 زند. شود، متعلق به یک تنه و ریشه دارد این حرف را م ولی یک حرف دارد زده م 

رَارٍ« هرکسی، چون درآمده دیگر، اینکه اصل ثابثی ن
َ
هَا مِنْ ق

ی
شود این طرف و آن طرف،  دارد، مدام شوت م حالا که این »مَا ل

های فروع غی  م يَا« تمام این تنوعات، و چی  
ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
ی ال ِ
ابِتِ ق 

َّ
وْلِ الث

َ
ق
ْ
وا بِال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال

َّ
 اللَّ

ُ
ت بِّ

َ
 ثابت، چون متعلق به  گوید »يُث

باقی م  فرع  اینکه فرع،  تنه است، ضمن  اینکه فرع اصل میک  نه  پرتو  شو ماند،  در  داریم که متشابه  د، یک بحث مهمی 

باقی م محکمات محکم م  یا نه، متشابه متشابه    شود 
ً
باقی بماند، اصلا این است که متشابه   درستش 

ً
اتفاقا ماند کماکان، و 

ه است  ها بشوند تنه، ساقه ساقوسیله امتحان است! آیه باید متشابه باقی بماند، آیه نباید محکم بشود، قرار نیست ساقه

درست انجام شده باشد.  باید  تنه تنه است. باید ارجاعش به چی   درست قرار گرفته باشد، ارجاعش به محکم، به ام، به امام  

کنند اگر بسیج خوب است آن یکی بد است، اینجوری  های حزتی هم همی   بحث هست، کسات  که فکر مالان در بحث

 دارد این میوه نیست، اگر بسیج خوب است آن یکی هم ممکن اس
ی

های متعدد،  های متعدد و ساقهت خوب باشد، بستکی

ت دارد م ت نما م کد وحدت م ؤ کیی ت دارد کیی های متنوع،  ها و گلو میوه   هشود، الان درخثی که پر است از ساق شود، یا نه کیی

تی که مو شما م  ای که آمده بالا و دو تا  تنه  تر است، یا یکوحدت است قشنگ ؤکد  بینید که این یک درخت است. این کیی

ون؟ کدام قشنگ   سیخ   ساقه ت ماز آن زده بی  ت مؤکد تر است؟ آن کیی وحدت است، یعث  شما  ؤکد وحدت نیست، این کیی

 قوی است.   ن تنهفهمید انقدر ایم

های متنوع را در داخل خودش هضم کند، در داخل خودش شاخ های متنوعی  هتنه ولایت را قوی نشان بدهید بگذارید این چی  

هُمْ« مشارب مختلف و فر  ب  َ َ
ْ اسٍ مَشر

َ
ن
ُ
لُّ أ

ُ
 عَلِمَ ك

ْ
د
َ
ا ۖ ق

ً
 عَيْن

َ
ة َ
ْ ا عَشر

َ
ت
َ
ن
ْ
 اث
ُ
ه
ْ
 مِن

ْ
جَرَت

َ
ف
ْ
ان
َ
وعات مختلق  که به  داشته باشد، در این »ف

ته باشید  شما اینجوری قشنگ است که یک قوه داشبرای  اینکه  کما  است.  ؤکد  یک تنه واحد اتصال پیدا کرده، این آن موقع م

 چشم  
ً
کند، بدنتان درست کار  بقیه بدنتان لمس، یا اینکه نه چشمتان درست کار م  داشته باشید و که قوه شما باشد، مثلا

کند، این پروژه خالص سازی بد است،  تان درست کار مکند، لامسهکند، پایتان درست کار م کند، دستتان درست کار مم

 زلزله آخرالزمان را خالص سازی م دا در یک کوران حوادث زلزلهپروژه خالص سازی الان خود خ 
ً
کند، ولی  ای آخرالزمان، کلا



ها خودشان را متصل بکنند،  کند، حالا آدم اش یعث  اینکه توحیدسازی م کند، خالص سازی از آن طرف هم توحیدسازی م

ت زیاد م  ات زیاد م ها  اینبینید، حالا م شود،  هرچقدر بیشیی جلو برود کیی اتی که زیاد شدند اگر  روایت دارد که کیی شوند، کیی

بتوانند خودشان را در توحید ببینند، در امام و ولی بتوانند ببینند، خودشان را هضم در ولی کرده باشند، این خیلی مطلوب  

ید و بگویید اینکه توحیدی نیست، این هم که توحیدی نیست، است تا اینکه شما شاخه آن هم که توحیدی نیست،  ها را بیی

خالص  اصلا  سازی! این  ص  گذاریم خالماند یک دانه تنه با چهار تا ساقه، بعد اسم این را م ماند علی و حوضش! مآخرش م 

سازی نیست، شما نفهمیدید که ما فروعات مختلف، مشارب مختلف را لازم داریم که توحیدی فکر بکند، چه اینجا باشد،  

، هر جاتی که باشد. آن موقع است که تنه نشان مچه آنجا  
دهد که چقدر قوی است، باشد، چه در آمریکا، چه در چی  

  ید خواهید تنه را لاغر نشان دهی یا قوی؟ )اگر شما برگردانبالاخره این فروعات مختلف باید روی تنه قوی سوار شود، شما م

؟( م  آدم ها چون زلزله آشکار م ها، خیلی وقتزلهخواهم بهتان بگویم زلزله روز قیامت و زلجر
ً
فهمند به تنه  ها م کند، اتفاقا

ی کنید به تن ای برسانند، یعث  عده ه وصل هستند یا نه، ممکن است خودشان را به تنه برسانند، و شما ممکن است دستگی 

رار گرفته و یک عالمه فروعات متنوع، مشارب به تنه رسیدند، یک تنه قدر اینجا ق  ایعدهرا به تنه برسانید. آن موقع اینکه  

 اند. متعدد که به این موش وصل شده

در روز قیامت و روز ظهور هم همینطور است، کلمه طیبه شجره طیبه است، یعث  اینجوری نیست که یک امام داریم مثل  

! م  گونه نیست که یک تنه آمده  ظهور اینخواهم بهتان بگویم مقصد را درست تصور کنید، در زمان  یک تنه آمده بالا، همی  

هاتی را پیچ کرد شانهمه هم بالا و اسمش امام است، و بقیه 
های غی  ثابت، و همه یک چی   م در تنه، رابطه تنه با  یبدون چی  

 های متنوع. بله بعض  از میوه های متنوع، و میوه ها اینجوری نیست، یک تنه قدر با یک عالمه شاخهشاخه
ِّ
ض
َ
ف
ُ
لُ ها »وَن

 بعض  میوه 
ً
لِ« طبیعتا

ُ
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ی
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َ
ولی تصویر را دقت کنید، تصویر از  .  تر استها خوشمزه ها از بعض  میوه بَعْض

« مای که دارد اتفاق م زلزله ِ
َّ
ضُْ اللَّ

َ
ٰ ن َ رساند، این خاصیتش ریخیی  قشور و رساندن به توحید  افتد و دارد ما را به آن »مَثی

ءٌ عَظِيمٌ« یک چی   عظیمی اتفاق مرای همی   است که مدام م است. ب ْ ی
َ اعَةِ شر  السَّ

َ
ة
ی
زَل
ْ
ل
َ
ز  
َّ
گویند  افتد که همه م گوید »إِن

ارِ« همان توحید افعالی که آن موقع قرار است دیده شود   هَّ
َ
ق
ْ
وَاحِدِ ال

ْ
ِ ال

َّ
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ْ
 ال
ُ
ك
ْ
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ْ
 ای شود، رقیقه موقع دیده م   این»لِمَنِ ال

شود، منتها این است که ما بتوانیم این  از آنچه که قرار است از روز قیامت دیده شود قبل از قیامت و قبیل ظهور دیده م 

ت دازیم. ها را به این وحدت برگردانیم. حالا این باشد تا به این بحث زلزله و اینکیی  بیر
 ها بیشیی

وْلِ ا 
َ
ق
ْ
وا بِال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال

َّ
 اللَّ

ُ
ت بِّ
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ْ
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ابِتِ ق 

َّ
مگر شجره طیبه نبود؟ مگر فرع نداشت؟  همان مومث  که،  لث

شود، چون به گ وصل است؟ چون  بیث  ثابت است، با اینکه حرف دارد متنوع زده م کث  و م ولی باز هم این حرف را نگاه م 

به تنه وصل شده، چون اینجوری شده در یک شجره طیبه قرار گرفته،    به امام وصل است! چون به ام وصل است، چون

خِرَةِ« حرف یکسان زده م چون کود شی  نیست، این را م 
ْ
ی الْ ِ

يَا وَق 
ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
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« و  بینید که »ق  الِمِی  َ
َّ
ُ الظ

َّ
شود، »وَيُضِلُّ اللَّ

ها  حرف   ، شده است  اجتثاثها  بینید حرف ند؟ اینجوری که م کجوری اضلال م کند. چه جوری اضلال مخدا ظالمی   را این 

رَارٍ« است. تنوعی است از ش سندروم تی   نو سگردد.  به هم برنمی 
َ
هَا مِنْ ق

ی
قرار،  قرار، دست تی نیست، منعطف نیست »مَا ل

آید،  یک موقع توحیدی در م   آید، قرار دارد، حالا هر موقع یک حرق  از این دهن درم قرار. این تنوع است که دهن تی دهن تی 

کس ، هیچاصلا   کند زند، معلوم نیست دارد چه کار مشود مدافعان حرم فلان هستند، یک موقع زیرآب غزه را م یک موقع م 

 تواند. حثی خودش هم نمی 

 م ها م یک بحثی هم در پرانیی  بگویم، این بحث خیلی مهم است. خیلی ینجا  این را ببیند، ا
ً
خواهند دنبال منظومه  گویند مثلا

بینید شود. این خیلی حرف بدی است که شما دنبال منظومه فکری باشید، یک موقع م فکری کانت باشند. هرگز پیدا نمی

ک که منظومه ندارد! این را من به  کلا آقای مطهری منظومه دارد. چون   عنوان کسی که دنبال  توحید منظومه دارد، ولی شر

اینجوری است ممکن است اینجوری هم  این  گوید  گوید نظر کانت در مورد این چیست؟ مرود م گویم. مکردم دارم م 

ک نمی باشد. اینجوری نیست که کانت م  شر
ً
ک متواند، اساسا  است مثتواند منظومه داشته باشد. شر

ی
وحدت    ار ثار پراکندگ



فکری آقای علامه، منظومه فکری آقای مصباح، منظومه فکری    هشود، منظومآقای مطهری م   ی منظومه فکر   لذا   نیست. 

، این فیلسوف کانت را نمی   منظومه فکری انیشتی  
ً
شده است،    اجتثاثجوری، چون حرف  های این تواند داشته باشد. مثلا

  تواند داشته باشد. شما به دلیل اینکه فکر ممنظومه نمی 
ً
یک منظومه  ،  باشد آدم باید منظومه داشته  باید این  کنید حتما

ی که داری قالب  کنید، م منظومه قالب م  دارید   کنید و بعد وقثی غالب م ون از این چی   بینید هزار جا دست و پایش زد بی 

. ما رفتیم اینم این حرفش به    که  ، یکی برگردد بگوید منظومه فکری کانت چیست؟ی   مدرسشناسان، کانتها را از کانتکث 

گوید شچشمه تمام  ها م حرفش به آن حرف بخورد، این اگر باشد توحید است اصلا، بعد فیلسوف  آن حرف بخورد، آن

ک غرب کانت است! پس این چگونه م  نمی   نگرد نیست!   تواند منظومه فکری داشته باشد؟ ندارد،شر
ً
تواند داشته باشد،  اصلا

ک. اتفاق م توحید منظومه فکری فقط در    افتد نه در شر


